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 غروب آفتاب

  اذان مغـرب

 نیمه شب شرعی
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 روزنامه
فرهنگی- اجتماعی- اطلاع‌رسانی

 صاحب امتیاز �
شهرداری مشهد �
 مدیرمسئول � 
سید میثم موسوی‌مهر �

سردبیر �
سید سجاد طلوع هاشمی �

 نشانی: خـیـابـان کوهسـنگی
ابتـدای کوهسنگی 15  �

 دفتر مرکزی �
 051-372 8888 1-5 �

 نمابر �
051-3 8 4 9 0 3 8 4 �

 روابط عمومی �
051-38483752 � 

 شماره پیامک �
3 0 0 0 7 2 8 9 �

11:41:02	22:56:33	

16:40:05	05:12:50	

17:00:03	06:41:40

Wind: 5 55%

6 8

13 4

113° 2°

میثاق‌نامه اخلاق حرفه‌ای
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 دلم برای نجف که تنگ می‌شود!
اصلا چطور ممکن است دلم برای نجف تنگ 

نشود؟ وقتی فقط دوبار توفیق داشتم به این 

شهر عزیز بروم. یک‌بار وقتی بیست ساله بودم 

سط کرونا وقتی با سهمیه‌‌  وا ل هم ا و یک‌سا

هنرمندان و البته با هزینه‌‌ زیاد توانستم خودم را 

برسانم به خیل عظیم اربعینی‌ها و اصلا توفیق 

نشد ضریح مبارک را زیارت کنم و از داخل صحن 

عرض ارادتی کردم و راهی مشایه شدم، اما دلم 

که برای نجف تنگ می‌شود خودم را می‌رسانم به 

صحن جمهوری. خدا خیر بدهد به کسی که این 

سایبان‌های داخل‌ صحن را تعبیه کرده. خاطرم 

هست همان بیست‌سالگی که رفته بودم 

حرم حضرت امیر)ع( با خودم گفتم کاش 

مشهد هم از این سایبان‌ها می‌داشت. 

حالا دلتنگ نجف که باشم می‌روم زیر 

یکی از این سایبان‌ها می‌نشینم و شروع به 

صحبت با امام‌ می‌کنم. بعد زیر لب شعری 

که همسرم)مسعود یوسف‌پور(  برای حضرت 

رضا)ع( سروده را می‌خوانم که،

من همان سائل انگشتری هر روزه

تو علی هستی و در نجفت فیروزه

دل زوار تو از شور و شعف پر شده است

صحن در صحن تو از عطر نجف پر شده است

چشم‌هایم که بارانی شد کفش‌هایم را 

می‌پوشم و راهی چایخانه‌‌ غدیر می‌شوم 

و باز ادامه‌‌ شعر را می‌خوانم.

طول صحن غدیر را عشق است

سنگ‌فرش مسیر را عشق است

حال و روز فقیر را عشق است

این گدا این امیر را عشق است

نغمه‌ی یارضا رضا عشق است

مشهدت مثل کربلا عشق است

کل القاب تو بجا اما

این که اسمت علیست را عشق است

حب آل علیست راه نجات

بر گل روی مرتضی صلوات

چایخانه‌ غدیر برایم حکم حوض کوثر را دارد. فکر 

می‌کنم توی بهشت قدم می‌زنم و جرعه‌نوش حوض 

کوثر شده‌ام که ساقی بهشت شیعیانش را سیرآب 

می‌کند. خوب است که ما مشهدی‌ها امام‌رضا)ع( 

را داریم. رزقمان از دست‌های ایشان‌است. حال 

خوبمان توی همین حرم است و حال بدمان هم 

اشک می‌شود روی دامان همین امام و نگاه حضرت 

رضا)ع( نگاهی‌ است به قلب‌های دردمندمان. 

 
روایت
رضوی

 

حرم رضوی معطر به عطر علوی 
به ذره‌ گر نظر لطف بوتراب کند /‌ به آسمان رود و کار آفتاب کند. دیروز هم‌زمان با ولادت امیر‌مومنان حضرت علی‌)ع( حرم شاه خراسان با گل‌آرایی و 
عکس: اعظم سیدی‌زاده/ آستان نیوز نصب کتیبه‌ و پرچم در صحن‌ها ‌به استقبال میلاد شاه نجف رفت.�
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امام رضا )ع(: 
تر است تر است و تقوا، يک درجه از ايمان و يقين يک درجه از تقوا بالا  ايمان يک درجه از اسلام بالا

و چيزى سنگين‌تر از يقين ميان بندگان تقسيم نشده است.
الكافي : ج ۲ ص ۵۱

طلایه‌دار و پیشرو
حسین بمبئی‌چی بعد از آن سفر صدوسی‌وهشت‌روزه با موتورسیکلت و عبور از 
دوازده‌کشور و بازدید از تازه‌ترین تحولات و خدمات ورزشی این کشورها، حالا با 
چنته‌ای مملو از تجربیات و ایده‌ها، به ایران برگشته بود و می‌خواست هرچه زودتر 
یافته‌هایش را در ایران عملی کند. حالا او در قامت نخستین کسی که با موتورسیکلت، 
پرچم ایران را در کشورهای مختلف گردانده بود و با دست پر به وطن بازگشته بود، 

می‌توانست در دانشگاه فردوسی مشهد خدمات ارزنده‌ای ارائه کند، اما این پایان سفرهای او نبود. دو سال بعد هم دوباره یار آهنینش را زین 
کستان و هندوستان و افغانستان حرکت کرد. سفری کوتاه‌تر، اما پرمخاطره‌تر از سفر پیشین که با  کرد و دل به جاده‌ها زد و این بار به سمت پا
کتشافات بیشتر، مصمم می‌کرد. بمبئی‌چی بار دیگر به مشهد  ک و دشواری راه، همچنان او را برای ا تلاقی گرمای تابستان و جغرافیای خطرنا
برگشت و یکی یکی خدمات نوآورانه‌اش را در دانشگاه فردوسی مشهد به میدان آورد. تازه‌ترین رشته‌های ورزشی و قوانین روز دنیا در حوزه 
ورزش را در دانشگاه به راه انداخت، زمین‌های ورزشی تأسیس کرد، سرپرستی گروه‌های کوهنوردی را برعهده گرفت و بانی برگزاری مسابقات 
ورزشی متنوع در سطح دانشگاه شد. به این ترتیب دیری نگذشت که عنوان یکی از بزرگ‌ترین طلایه‌داران ورزش استان به او اختصاص یافت 
و در سال‌1339 به پاس خدمات شایانش از سوی سازمان تندرستی و تربیت بدنی، مورد تقدیر قرار گرفت. حسین بمبئی‌چی سرانجام در 

ک سپرده شد. 26دیماه سال‌1375 از دنیا رفت و در آرامگاه خواجه اباصلت مشهد به خا

*مصرعی از غلامحسین صادقی
برای نوشتن این مطلب از مجموعه گزارش‌هایی که در روزنامه شهرآرا منتشر شده، استفاده شده است.

 به ورزش نام تو پاینده مانَد*
درباره حسین بمبئی‌چی، چهره ماندگار تربیت بدنی مشهد به بهانه بیست‌و‌هشتمین سالروز درگذشت او

در اندیشه یک رؤیا
توی آن سرمای استخوان‌سوز اول صبح که حتی بابای مدرسه هم 
از شدت سرما، انگشتانش را دور لیوان چای پررنگی توی اتاقک 
استراحت حلقه زده بود تا ‌کمتر بلرزد، آقای بمبئی‌چی شال و کلاه 
کرده بود آمده بود مدرسه تا قبل از آنکه آفتاب به‌زحمت خودش 
را تا میانه‌های زمین بستکبال بکشاند، یخ‌های روی زمین بازی 
را بشکند، مبادا دانش‌آموزی وقت دویدن، زمین بخورد. او همان 
معلم خستگی‌ناپذیر و پرنشاط دبیرستان فردوسی بود که پیش 
از همه حاضر می‌‌شد و بعد از باقی معلم‌ها مدرسه را ترک می‌کرد. 

آقای بمبئی‌چی، تیپیکال معلم ورزشی‌های آرمانی برای هر مدرسه بود. 
جوری هر سال دانش‌آموزانش را توی آن یکی دوساعت کلاس ورزش، 
مهیای جنب‌و‌جوش می‌کرد، انگار سکان‌دار کاروان ورزشی ایران برای 
شرکت در یکی از مهم‌ترین تورنمنت‌های جهانی است، اما حقیقت ماجرا 
می‌گفت آقای بمبئی‌چی به شکل عجیبی شیفته ورزش است. درسش 
را خوانده و بعد آن چند سالی که به واسطه دانشگاه، میهمان پایتخت 
بوده، دوباره به مشهد برگشته تا دستی به سر و گوش زمین‌های متروکه 
ورزشی بکشد. تا اینجای کار در کسوت یک معلم دبیرستان، خیلی بیشتر 
از یک مربی ورزشی تقلا کرده و هیچ‌کس جز خودش نمی‌داند، چه 
رؤیاهایی در سر دارد. روی میز آقای معلم کنار لیوان چای نیم‌خورده و 
سوت و کاور ورزشی، همیشه چند جلد مجله ورزشی به چشم می‌خورد 
تا از هیچ خبری در سطح ملی و بین‌المللی غافل نباشد، اما تدریس در 
یک دبیرستان و تربیت دانش‌آموزان مقطع متوسطه، هنوز عطش او را 
برای خدمت به ورزش مشهد سیراب نکرده است. او در جست‌وجوی 
فرصتی برای واردات تازه‌ترین رشته‌ها و تکنیک‌های ورزشی روز دنیا 
به ایران است. حسین بمبئی‌چی هم مثل پدرش شیفته تجارت است. 
مرحوم بمبئی‌چی بزرگ، با هندی‌ها داد‌و‌ستد می‌کرد و شد بمبئی‌چی. 
اما پسرش حسین، سودای واردات علوم ورزشی و صادرات اعتبار ملی 
به سراسر دنیا را دارد. دور نیست آن روزی که بالاخره از دایره امن 

فعالیت‌هایش بیرون بزند، برای تحقق رؤیاهاش...

نیمه‌شبی در کوهستان
توی سکوت مطلق کوهستانی در سوئیس، در حالی چشم روی سیاهی 
محض نیمه‌شب باز می‌کند که دیگر هیچ مرزی میان مرگ و بیداری 
ک را زیر  نیست. کورمال کورمال دست می‌کشد روی زمین، زبری خا
ک گور می‌ماند. اما نسیم ملایم  سرانگشتانش احساس می‌کند. به خا

خ سرگردان موتور سیکلتش که دارد  شبانگاهی و تماشای چر
بی‌وقفه دور خودش می‌چرخد، نهیبش می‌زند که این آرامش پس 
از طوفان است. بعد دستانش را به شقیقه‌هایش فشار می‌دهد 
و سعی می‌کند تمام آنچه را اتفاق افتاده به یاد بیاورد.‌ همه چیز 
از خیلی قبل‌تر برابر چشمانش مرور می‌شود. از روزی که بعد از 
نهار، جرعه‌ای آب سرکشید، کمی‌ عقب‌تر نشست و بی‌مقدمه رو 
به خانواده‌اش گفت: من عازم سفرم. جلوتر به یادآورد روزی را که 
رخش آهنی‌ نژاد ژرمنش را کشان‌کشان آورد توی حیاط خانه و 
دستی به زین نونوارش کشید؛ یک دستگاه موتورسیکلت زونداپ 
آلمانی که قرار بود او را در پرچالش‌ترین سفر زندگی‌اش همراهی کند. 
ک‌پزی و کیف  بعد یادش آمد از وقتی که ترک موتورش را از چراغ خورا
کمک‌های اولیه و نخ و سوزن و چراغ قوه پر می‌کرد و همسرش داشت با 
ذوق و اضطرابی توأمان تماشایش می‌کرد. حالا کمی‌ جلوتر آمده بود و 
داشت کم‌کم می‌فهمید چه بلایی سرش آمده. او پس از ترکیه و یونان و 
یوگسلاوی و ایتالیا به سوئیس رسیده بود و حالا فقط 72ساعت فرصت 
ک سوئیس را به مقصد آلمان  داشت تا قبل از تمام شدن ویزایش خا
ترک کند که در میانه مسیر با نور شدید چراغ‌های یک تریلی از جاده 
منحرف شده بود و از بلندی پل به پایین سقوط کرده بود. به هر جان 
کندنی بود خود را به حاشیه جاده رساند و با دیدن اولین آدمی‌ که از 
آنجا عبور می‌کرد، شروع کرد به دست تکان دادن. او باید خود را از مهلکه 
نیمه شب نجات می‌داد تا خود را به سفارتخانه ایران در آلمان برساند.

پرچم‌دار نام ایران
رئیس فدراسیون موتورسواری بلژیک در حالی نام حسین بمبئی‌چی 
را توی لیست شرکت‌کنندگان مسابقه موتورسواری کشورش می‌نوشت 
ک این کشور گذاشته  که بیست‌و‌چهارساعت بیشتر نمی‌شد پا به خا
بود. او که حالا پس از استقبال گرم عوامل شرکت زونداپ آلمان، رخش 
وفادارش را روبه‌راه کرده بود و با جانی دوباره به جاده‌ها برگشته بود، 
پس از دیدار با مسئولان و مکان‌های ورزشی بلژیک، پیشنهاد شرکت 
در مسابقه را پذیرفت و در شرایطی که موتور ساده‌تری نسبت به باقی 
شرکت‌کنندگان داشت، در خط آغاز رقابت ایستاد و پیش از دیگران به 
خط پایان رسید. آن روز رئیس فدراسیون موتورسواری بلژیک، مدالی 
را که پنج سال پیش کسب کرده بود، به سینه حسین بمبئی‌چی زد و با 
یک حکم و کاپ کوچک به نام ایران او را برای ادامه مسیر بدرقه کرد.
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